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مســئله اخلاق، ‌تهذيب نفس و آراسته شدن به 
فضائل اخلاقي در همه اديان توحيدي و خصوصاً اسلام 
از اهميت بسيار بالائي برخوردار است، به طوري كه از 
اهداف بعثت انبياء و نزول قرآن‌كريم، تربيت انسان‌ها 
و آراســته شــدن آنها به فضائل والاي اخلاقي است. 
خداوند در قرآن‌كريم مي‌فرمايد: »اوست خدايي كه 
در ميان مردم امُّي، پيامبري از خود آنها برانگيخت تا 
آيات وحي را بر آنان تلاوت كرده و به تزكيه و تربيت 

اخلاقي آنان بپردازد.«)1( 
به فرموده حضرت امــام‌)ره(: »انبياي خدا براي 
اين مبعوث شدند كه آدم تربيت كنند، انسان بسازند؛ 
بشر را از زشتي‌ها، پليدي‌ها، فسادها و رذايل اخلاقي 
دور ســازند و با فضايل و آداب حســنه آشنا كنند. 
»بعُثتُ‌لاتُمّمَ مكارمَ الاخلاق«)2( چنين عملي كه خداوند 
متعال به آن، آن‌قدر اهتمام داشته كه انبياء را مبعوث 

فرموده است...«)3(
در اهميت فضائل و خصلت‌هاي اخلاقي همين‌بس 
كه در قرآن‌كريم آن را ملاك ارزش انسان دانسته و در 
مقام ستايش و تمجيد پيامبران الهي آنان را به جهت 
دارا بودن صفات اخلاقي نيكو مي ســتايد. به عنوان 
مثال حضرت ابراهيم)ع( به خاطر برخورداري از سه 
صفت اخلاقي نيكو ستوده شــده است: »انّ ابراهيم 

لحليم أوّاه منيب؛)4(
 همانا ابراهيم بردبار، بسيار مهربان و بازگشت كننده 
به سوي خدا بود« و درباره پيامبر اكرم)صلّي‌الله‌عليه‌و‌آله( 

مي‌فرمايد: »و انكّ لعلي خلق عظيم؛ )5( 
همانا تو صاحب اخلاق عظيم و برجسته‌اي هستي« 
و همين آراستگي به اخلاق الهي است كه رمز موفقيت 
پيامبر اكرم در تبليغ اسلام مي شود، چنانک‌ه قرآن 
می‌فرماید: »در پرتو رحمت الهي، تو با مردم مهربان 
شدي در حالي كه اگر خشن و تندخو و سنگدل بودي 

از اطراف تو پراكنده مي‌شدند.«)6( 
در قرآن‌كريم به همين مقدار هم اكتفاء نشده است 
بلكه خداوند در جاي جاي اين كتاب الهي، انسان‌ها 
را امر و ترغيب به كسب فضائل اخلاقي اعم از عبادات 
واجب و يا مكارم اخلاقي کرده اســت كه در برخي از 
موارد به صورت مستقل امر شده و در مواردي نيز به 
صورت عام ترغيب به كسب فضائل صورت گرفته است، 
از جمله در اين آيات: »فاستبقوا الخيرات؛ )7( در فضائل 
و اعمال نيك از يكديگر سبقت بگيريد.« »و سارعوا الي 
مغفرهٍ من ربكّم و جنّهٍ؛ )8( بشتابيد به سوي آمرزش و 
مغفرت پروردگار و بهشــت برين« كه تنها در صورت 

آراسته شدن به فضايل ميسر مي شود.
هدف از خلقت انسان و نقش فضائل اخلاقي 

در وصول به آن
ميزان اهتمام قرآن كريم به كسب فضائل اخلاقي 
جاي بسي شگفتي دارد و بيانگر نقش كليدي و مهم 
آنها در سرنوشت بشر مي باشد. در نگاه مكاتب توحيدي 
هدف از خلقت انســان عبادت پروردگار و رسيدن به 
مقام خليفه اللهي و سير مراتب كمال تا وصول به كمال 
مطلق و قرب پروردگار است، چنانک‌ه خداوند در قرآن 
فرموده است: » جنّ‌ و انس را خلق نكردم مگر اينكه مرا 
عبادت كنند« )9( »و به ياد آر زماني كه خداوند به ملائكه 
فرمود من در زمين به جاي خود خليفه و جانشــين 
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ميزان اهتمــام قرآن كريم به 
كســب فضائل اخلاقي جاي 
بسي شــگفتي دارد و بيانگر 
نقش كليــدي و مهم آنها در 

سرنوشت بشر مي باشد.

بيان  در  علــي)ع(  حضرت 
آثار فضائل اخلاقي فرمودند:  
اگر به بهشت و ثواب آخرت 
اميدوار نباشــيم و از آتش 
نهراســيم  جهنم  عذاب  و 
باز هم شايســته است كه 
فضليت‌هاي اخلاقي را طلب 
كنيم؛ زيرا فضائل اخلاقي از 
چيزهايي است كه ما را به راه 

رستگاري هدايت مي كند.«

هر‌چقدر انسان فضائل اخلاقي را در درون خود تقويت کند، يك قدم از مرز 
حيوانيت فراتر رفته و به كمال حقيقي خويش كه قرب پروردگار است نزديك‌تر 
شده است. چنانک‌ه در كلام نوراني پيامبر گرامي اسلام)صلّي‌الله‌عليه‌و‌آله( به 
اين حقيقت مهم اشاره شده است: »خداوند سبحان فضائل اخلاقي را وسيله 
ارتباط ميان خود و بندگانش قرار داده، همين‌بس كه هر يك از شما دست به 

اخلاقي بزند كه او را به خدا مربوط و متصل سازد.«

فضيـلت‌ جـویـي
 و آثــارآن 

مهدي رحيمي

چنانک‌ــه در كلام نورانــي پيامبــر گرامــي 
اســام)صلّي‌الله‌عليه‌و‌آله( به اين حقيقت مهم اشاره 
شده است: »خداوند سبحان فضائل اخلاقي را وسيله 
ارتباط ميان خود و بندگانش قرار داده، همين‌بس كه 
هر يك از شما دست به اخلاقي بزند كه او را به خدا 

مربوط و متصل سازد.«)12(  
از همين ‌روست كه نبي مكرم اسلام كه به بالاترين 
درجه كمال انساني و مقام خليفه اللهي و قرب خدا نائل 
گشــته، در قرآن با اين بيان ستوده شده كه: »و انكّ 
لعلي خُلُق عظيم «)13( آراسته شدن به فضائل اخلاقي 
در عالي‌ترين درجه آن، حضرت را شايسته دارا شدن 

آن مقام کرده است.
آثار فضائل اخلاقي

نظــام آفرينش بر مبناي قانــون علت و معلول 
پايه‌ريزي شده است و در اين نظام هر مؤثري اثر مربوط 
به خود را مي گذارد و تمام اعمال انسان اعم از مثبت و 
منفي داراي نقش خاصي در سعادت و رستگاری دنيوي 
و اخروي او دارا است. فضائل اخلاقي نيز از اين قانون 
مستثني نبوده و آثار مثبتي را براي زندگي دنيا و آخرت 
بشر به دنبال دارد، كه در اين قسمت به نمونه‌هايي از 
اين آثار با استفاده از آيات و روايات اشاره مي كنيم. 

قبل از پرداختن بــه اين آثار ذكر اين نكته لازم 
اســت كه مراد از فضيلت اخلاقي در اينجا تمام آن 
چيزهايي است كه در وصل انسان به كمال حقيقي و 
قرب الي‌الله نقش دارند كه شامل عبادات اعم از واجب 

و مستحب آن نيز مي شود.
در اينجا به ذكر برخي از آثار فضائل كه مربوط به 
همه آنها و يا مجموعه‌اي از آنها مي شود، اكتفاء شده و 
چند مورد هم اثر برخي از فضائل گزينش شده است و 
تفصيل آثار هر يك از فضايل اخلاقي به صورت مستقل 
در بحث مربوط به خود بايد بررسي شود كه بيان آنها 

در اين مقال نمی‌گنجد.
الف( آثار مادي

1. نزول بركات از آسمان و زمين
» و چنانچه مردم شهرها و آبادي‌ها ايمان آورده و 
پرهيزكار مي‌شدند، همانا ما درهاي بركات آسمان و 
زمين را بر روي آنها مي‌گشوديم.«)14( مسلم است كه 
ايمان و تقوا از بزرگ‌ترين فضائل است كه لازمه‌ آراسته 
شــدن به آنها، دارا شدن بسياري از فضائل اخلاقي و 

بهره‌مندی از برکات آسمان و زمین است.
2. برخورداری از حیات طيّبه 

»هركس كار شايسته‌اي انجام دهد، خواه مرد باشد 
يا زن، در حالي كه مؤمن اســت او را به حياتي پاك 

زنده مي‌داريم.«)15(
3. صحت جسم و جان

آراسته شــدن به برخي از فضائل تأثير مستقيم 
در سلامت جسم و روان انسان دارد. قرآن می‌فرماید: 
»آرامش روحي در پرتو ياد خداوند محقق مي شود.«)16( 
پيامبر اكرم فرمودند: »روزه بگيريد تا سالم شويد.«)17( 
و امام سجاد)ع( فرمودند: »حج و عمره به جا آوريد تا 

بدن‌هاي شما سالم گردد.«)18( 

4. روزي فراوان
حضــرت علي)ع( فرمودند: »في ســعهِ الاخلاق 
كنــوزُ الارزاق؛ )19(  گنجينه‌هاي روزي در اخلاق نيك 
و گشــاده‌رويي است.« و در بيان ديگري نيز پرداخت 
زكات را موجب ازدياد روزي دانستند: »خداوند زكات 

را واجب كرد تا سبب ازدياد روزي شود.«)20(
5. بي نيازي از مردم

انساني كه به فضائل اخلاقي آراسته شده، براي رفع 
نياز خويش هيچ‌گاه دست به سوي بندگاني كه خود 
نيازمند به بي‌نياز مطلق هستند دراز نمی‌كند و تنها بر 
در خانه معبود خويش اظهار نياز مي‌كند. خداوند نيز 
به اين‌گونه عبادت‌كنندگان وعده داده كه قلب آنها را 
سرشــار از بي نيازي کند. امام صادق)ع( فرمودند: در 
تورات چنين نوشته است: »يابن آدمَ تفرّغ لعبادتي أملأ 
قلبَكَ غنا...؛ )21( اي فرزند آدم، براي عبادت من خود را 

فارغ كن تا قلبت را از بي‌نيازي پركنم.«
6. عامل عزت انسان در دنيا

حضرت علي)ع( فرمودند: »چه‌بسا انسان عزيزي 
كه اخــاق بد او، او را در نظــر ديگران ذليل كند و 
چه‌بسا انسان فرومايه اي كه با اخلاق نيك در جامعه 

عزيز شود.«)22(
7. بهبود موقعيت اجتماعي و محبوب ديگران 

شدن
اميرمؤمنان)ع( فرمودند: »چه‌بســا فرد بي‌مقداري 
كــه اخلاق نيكش او را به مقــام بالايي در نزد ديگران 
مي‌رســاند.«)23( و در بيان ديگري فرمودند: »كسي كه 
حسن خلق داشته باشد، دوستداران او زياد مي‌شوند.«)24(

8. موجب آبادي سرزمين‌ها و طول عمر
امام صادق)ع( فرمودند: »بدرستي كه نيكوكاري 
و خوش خلقي، ‌سرزمين‌ها را آباد مي‌كند و بر عمرها 

مي‌افزايد.«)25(
ب( آثار معنوي 

1. هدايت به رستگاري و صراط مستقيم
حضرت علــي)ع( در بيان آثــار فضائل اخلاقي 
فرمودند: »لو كنّا لا نرجوا جنّهً‌ و لا نخشي ناراً و لا ثواباً 
و لا عقابــاً لكان ينبغي لنا أن نطُالبَ بمكارمِ الاخلاق 
فانهّا ممّا تدلّ علي سبيل النّجاح؛)26( اگر به بهشت و 
ثواب آخرت اميدوار نباشيم و از آتش و عذاب جهنم 
نهراسيم باز هم شايسته است كه فضليت‌هاي اخلاقي 
را طلب كنيم؛ زيرا فضائل اخلاقي از چيزهايي است 

كه ما را به راه رستگاري هدايت مي كند.«
2. محبوبيت نزد پروردگار

امام صادق)ع( فرمودند: »بر شــما لازم است كه 
مكارم و فضائل اخلاقي را ملتزم شويد، زيرا خداوند آنها 
را دوست مي دارد.«)27( و این‌گونه است که كسي كه به 
اين فضائل آراسته شود محبوب پروردگار خواهد بود.
3. موجب ارتباط بنده با خدا و قرب پروردگار

پيامبر اكرم‌)ص( فرمودند: »خداوند سبحان فضائل 
اخلاقي را وسيله ارتباط ميان خود و بندگانش قرار داده، 
همين‌بس كه هر يك از شما دست به اخلاقي بزند كه 

او را به خدا مربوط و متصل سازد.«)28(

4. پالايش روح
اميرمؤمنان)ع( فرمودند: »خداوند ايمان را واجب 
كرد تا انسان‌ها را از پليدي شرك پاك كند و نماز را 

واجب نمود تا آنها را از كبر منزه سازد.«)29(
5. سپري در برابر فحشاء و منكر

قرآن می‌فرماید: »نماز را به‌پادار که نماز انسان را 
از فحشاء و منكر باز مي‌دارد.«)30(

6. آرامش روح و اطمينان قلبي:
 قــرآن می‌فرماید: »همانا با يــاد خدا دل‌ها آرام 

مي‌گيرد.« )31(
ج( آثار اخروي

در كنار تمام آثار مادي و معنوي، آراسته شدن به 
فضائل اخلاقي سعادت اخروي را نيز به دنبال دارد كه 

در قرآن‌كريم و روايات به آنها اشاره شده است.
1. داراي بهترين اجر در جهان آخرت: خداوند 
در قرآن مي‌فرمايد: »هر‌كس كار شايسته‌اي انجام دهد... 
پاداش او را در آخرت به بهترين وجه خواهيم داد.«)32(

2. انيس مؤمن در قبر: امام صادق)ع( فرمودند: 
»وقتي مؤمن را در قبر مي گذارند به همراه او شــش 
صورت نوراني داخل قبر مي‌شــوند و اطراف او را مي 
گيرند. يكي از آنها كه از ديگران نوراني‌تر است از آنها 
مي پرسد شما كيستيد؟ به ترتيب جواب مي دهند: 
نماز، زكات، روزه، حج و عمره و نيكي‌هايي كه مؤمن 
به برادرانش رسانده است. سپس از آن صورت نوراني‌تر 
مي‌پرسند، تو كه هستي؟ جواب مي دهد، من ولايت 

اهل‌بيت پيغمبرم.«)33(
3. ايمني در محشر: قرآن مي‌فرمايد: »كساني 
كه كار نيك انجام دهند پاداشي بهتر از آن مي‌بينند و 

از وحشت و سختي روز قيامت در امانند.«)34(
4. ورود به بهشت: حضرت علي)ع( فرمودند: 

»بهاي بهشت عمل صالح است.«)35(

 بررسی نظام قانونگذاری قرآنک‌ریم نشان می‌دهد که این کتاب 
آسمانی، در میان قوانین ارائه شده در جوامع بشری، از ویژگی‌های 
منحصر به فردی برخوردار است؛ ویژگی‌هایی چون عدم تناقض، 
هماهنگی با عقل و فطرت، مطابقت با علم، جامعیت در پوشــش 
 ابعاد زندگی انسان، انعطاف‌پذیری در اجرا و عرضه در مدت کوتاه 
بیست و سه سال توسط پیامبری درس‌ناخوانده، همگی نشان‌دهنده 

خارق‌العاده بودن این نظام قانونی هستند.

اعجاز قرآنک‌ریــم ابعاد گوناگونی دارد که در 
طول تاریخ تفسیر، بخشی از آن برجسته‌تر شده 
است. در قرون نخستین، جنبه بیانی و بلاغی قرآن 
محور توجه بود، اما با پیشــرفت علوم انسانی در 
دوران معاصر، نوعی بازخوانی نوین از اعجاز قرآنی 
پدید آمد که بر اعجاز تشریعی تأیکد دارد. بررسی 
نظام قانونگذاری قرآنک‌ریم نشان می‌دهد که این 
کتاب آسمانی، در میان قوانین ارائه شده در جوامع 
بشری، از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار 
است؛ ویژگی‌هایی چون عدم تناقض، هماهنگی با 
عقل و فطرت، مطابقت با علم، جامعیت در پوشش 
ابعاد زندگی انسان، انعطاف‌پذیری در اجرا و عرضه 
در مدت کوتاه بیست و سه سال توسط پیامبری 
درس ناخوانده، همگی نشــان‌دهنده خارق‌العاده 
بودن این نظــام قانونی هســتند. مجموعه این 
ویژگی‌ها در کی نظام قانونی، پدیده‌ای خارق‌العاده 
و فراتر از توان بشر است و جلوه‌ای روشن از اعجاز 

الهی به‌شمار می‌آیند. 
پیشینه نظریه »اعجاز تشریعی« 

اعجاز تشــریعی، ریشــه‌ای تاریخــی دارد و 
دانشمندانی چون باقلانی اشاراتی به آن داشته‌اند)۱( 
اما این بعُد از اعجاز بیشتر در دوران معاصر مورد 
توجه واقع شــده است. تأیکد بر این وجه از اعجاز 
نخســتین‌بار به صورت منســجم در آثار علامه 
محمدجواد بلاغی مطرح شد. او در شرایط تاریخی 
خاص عصر خود، با مقایسه احکام قرآن با قوانین 
موجود در عهدین، بر این نکته پافشــاری کرد که 
از انسانی درس نخوانده و بزرگ شده در محیطی 
قبیله ای، صدور چنین نظام حقوقی‌ای جز از راه 
وحی الهی ممکن نیست.)۲( همزمان رشیدرضا در 
تفسیر المنار با تأیکد بر جامعیت قوانین قرآنی و 

قرآن باشــد، خللی به اعجاز تشریعی قرآن وارد 
نمی‌آورد، زیرا هیچ کی از این قوانین، میان همه 
ویژگی‌هــای مذکور به طور کامــل جمع نکرده 

است.‌)۱۶( 
نمونه‌هایی از قوانین مترقی قرآن

قانون قصاص:
قانون قصاص در قرآن، با هدف تأمین امنیت 
جامعه و حفظ حق حیات تشریع شده است. این 
قانون با مخاطب قراردادن خردمندان، ضمن تأیکد 
بر تساوی کامل در اجرا، به صورت همزمان راه عفو 
و دریافت دیه را بازمی گذارد. این روکیرد، برخلاف 
قوانین جاهلی که مبتنی بر انتقامجویی و تبعیض 
بود، توازنــی بین عدالت و رحمت ایجاد میک‌ند. 
اســتفاده از واژگانی مانند عفو، برادری، احسان و 
رحمت در کنار اصطلاح »قصاص«، نشان‌دهنده 
جهت‌گیری اخلاقی این حکم است. هدف اصلی 
این قانون، بازدارندگی و ایجاد حیات اجتماعی امن 

که پایه‌ریزی آن غالباً تنها براساس ابعاد شخصی، 
اجتماعی و محیطی انســان است، تضمینک‌ننده 
سعادت واقعی او در تمام عرصه‌های زندگی است. 
افزون بر این، ساختار انعطاف‌پذیر احکام قرآن 
بــا قواعدی چون »نفی حرج«،)۱۴( کارآمدی آن را 
در همه زمان‌ها و مکان‌ها تضمین میک‌ند. شگفت 
انگیزتر آنکه این نظام حقوقی کامل و پیشــرفته، 
در مدت کوتاه بیســت و سه سال و در جامعه‌ای 
کم‌بهره از تمدن، توسط پیامبری درس ناخوانده 

عرضه شد.)۱۵(
 در حالی که قوانین بشری غالباً پس از قرن‌ها 

تجربه و آزمون به تکامل نســبی می‌رسند، جمع 
همزمان این ویژگی‌هــای منحصر‌به‌فرد در کی 
مجموعه قانونی، که در طول قرن‌ها کارآمدی خود 
را حفظ کرده، از وجوه اعجاز تشریعی و دلیلی متقن 
بر الهی بودن این کتاب آسمانی محسوب می‌شود. 
بنابراین، وجود برخی قوانین که مشابه قوانین 

ســازگاری آن با نیازهای هر عصر و جامعه، اعجاز 
در تشریع را کیی از روشن‌ترین وجوه اعجاز قرآن 
دانست.)۳( این نظریه سپس در آثار اندیشمندانی 
چون علامه طباطبایی)۴(، آیت‌الله خویی)۵( آیت‌الله 
معرفت بررسی شده است.)۶( در میان قرآن‌پژوهان 
عرب نیــز پس از رشــیدرضا، زرقانى در معرفى 
چهارمیــن وجه اعجاز، به ایــن موضوع پرداخته 
اســت.)۷( قرآن‌پژوهان دیگری نیز با تألیف آثاری 
مستقل، به تبیین ابعاد اعجاز تشریعی قرآنک‌ریم 

همت گمارده‌اند.)۸( 
 ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد 

نظام قانونگذاری قرآن‌کریم 
نظام قانون‌گذاری قرآنک‌ریم با برخورداری از 
مجموعه‌ای از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد، جلوه‌ای 
روشن از اعجاز تشریعی این کتاب آسمانی است. 
این نظــام از چنان انســجام و هماهنگی درونی 
برخوردار است که هیچ‌گونه تناقضی در میان گستره 
احکام آن دیده نمی‌شود و مجموعه‌ای منسجم و 
هماهنگ از قوانیــن را ارائه می‌دهد. احکام قرآن 
هماهنگ با فطرت انسانی،)۹( بر پایه تکریم انسان،)۱۰( 
برابری افراد و تشویق به اخوت و برادری،)۱۱( استوار 
گردیده است؛ و حتی در سخت‌ترین احکام مانند 
قصاص،)۱۲( با همراه شــدن عدالت با امکان عفو و 
گذشت، مســیر را از یکنه‌توزی و انتقام به سوی 

تربیت و اصلاح فرد و جامعه هموار می‌سازد. 
از دیگر سو، این احکام با یافته‌های علمی نوین 
که قرن‌ها پس از نزول قرآن کشف شده‌، مطابقت 
کامل دارد. )۱۳( قرآنک‌ریم با در نظرگرفتن تمام ابعاد 
وجودی انسان از جمله فردی، اجتماعی، محیطی و 
به‌ویژه بعد الهی، قوانینی جامع و کامل ارائه کرده 
است. این نگرش کیپارچه، برخلاف قوانین بشری 

پرسش و پاسخ

شرافت مسلمان شدن داوطلبانه ایرانیان
مردی به امام صادق)ع( عرض کرد: مردم می‌گویند: هر کس که عربی 
خالص یا مولای خالص نباشــد پست است. امام فرمود: مولای خالص 
یعنی چه؟ گفت: یعنی کسی که پدر و مادرش قبلا هر دو برده بودند. 
حضرت فرمود: مولای خالص چه مزیتی دارد؟ گفت: زیرا پیغمبر)ص( 
فرموده اســت، مولای هر قومی از خود آنها است، پس مولای خالص 
اعراب مانند خود اعراب اســت، پس کسی صاحب فضیلت است که یا 
عربی خالص باشد و یا مولای صریح باشد که ملحق به عربی است. امام 
فرمود: آیا نشنیده‌ای که پیغمبر)ص( فرمود: من ولی کسانی هستم که 
ولی ندارند، من ولی هر مسلمانم خواه عرب باشد یا عجم؟ آیا کسی که 
پیغمبر)ص( ولی او باشد از پیغمبر)ص( نیست؟ امام سپس اضافه فرمود: 
از این دو کدام اشــرف‌اند؟ آیا آنکه از پیغمبر و ملحق به پیغمبر)ص( 
است یا آنکه وابسته است به کی عرب جلف که به پشت پای خود ادرار 
میک‌ند؟ ســپس فرمود: آنکه از روی میل و رضا داخل اسلام می‌شود 
بسی اشرف است از آنکه از ترس وارد اسلام شده است. این اعراب منافق 

از ترس مسلمان شدند، ولی ایرانیان با میل و رغبت مسلمان شدند.)1(
____________

1- سفینه‌البحار، ذیل ماده ولی

 تأثیر اسلام بیش از عامل ملیت 
در استقلال کشورها

»اســام در قرن بیســتم نیز نشــان داده اســت که در مبارزات 
ضداستعماری می‌تواند نقش قاطعی داشته باشد. در مبارزاتی که در قرن 
بیســتم به وسیله مسلمانان بر ضد استعمار صورت گرفت و منتهی به 
نجات آنها از چنگال استعمار شد، بیش از آنکه عامل ملیت تاثیر داشته 
باشــد، عامل اسلام مؤثر بوده است، از قبیل: مبارزات الجزایر، اندونزی، 

کشورهای عربی و پاکستان.«)1(
____________

1- اسلام و ملی‌گرایی، شهید مرتضی مطهری)ره(، بینش مطهر، ج 22، ص 19

بیشترین بهره از اسلام از آن ایرانیان
قال‌النبی)ص(: »اعظم الناس نصیبا فی‌الاسلام اهل الفارس«.

پیامبر اکرم)ص( فرمود: از میان مردم بیشــترین بهره را در اسلام 
اهل فارس دارند.)1(
____________

1- کنزالعمال، متقی هندی، ج 12، ص 90

اسلام، انتخاب احسن ایرانیان
پرسش:

آیا اسلام ایرانیان و کنار گذاشتن آیین زرتشت از روی رضا 
و رغبت و انتخاب خودشان بوده یا به زور و جبر و عنف اعراب 

مسلمان صورت گرفته است؟
پاسخ:

آغاز اسلام ایرانیان
طبق گواهی تاریخ، پیامبر اکرم)ص( در زمان حیات خودشان پس از 
چند سالی که از هجرت ایشان گذشت)سال ششم هجری(، نامه‌هایی به 
ســران کشورهای جهان نوشتند و پیامبری خود را اعلام و آنها را به دین 
اسلام دعوت کردند. کیی از آن نامه‌ها، به خسروپرویز پادشاه ایران بود که 
حضرت او را به اسلام دعوت کردند. ولی همان‌گونه که مورخین نقل کرده‌اند، 
خســروپرویز تنها کسی بود که نسبت به نامه حضرت اهانت کرد و آن را 
به محض دریافت پاره کرد! هیچ شخصیت دیگری از پادشاهان و حکام و 
امپراتوران چنین برخوردی با نامه پیامبر اکرم)ص( نکردند، حتی بعضی از 
آنان جواب نامه را با احترام و توأم با هدایایی فرستادند. خسروپرویز پا را از 
این هم فراتر گذاشت و به پادشاه یمن که دست‌نشانده حکومت ایران بود، 
دستور داد که درباره این مرد مدعی نبوت که به خود جرأت داده که به او 
نامه بنگارد و نام خود را قبل از نام او بنویسید تحقیق کند و عنداللزوم او 
را نزد خسرو بفرستد. فرستادگان پادشاه یمن به مدینه آمدند و هنوز در 
مدینه بودند که خسرو پرویز سقوط کرد و شکمش به دست پسرش دریده 
شد. پیامبر اکرم)ص( این قضیه را به فرستادگان پادشاه یمن اطلاع داد. 
آنها با تعجب و حیرت تمام، خبر مرگ خسرو را برای پادشاه یمن بردند و 
پس از چندی معلوم شد که قضیه همان‌گونه بوده که پیامبر)ص( خبر داده 
است. خود پادشاه یمن و عده زیادی از یمنی‌ها بعد از این جریان مسلمان 
شدند، و همراه آنان نیز گروه زیادی از ایرانیان مقیم یمن اسلام آوردند. در 
آن زمان حکومت یمن کی حکومت صددرصد دست‌نشانده ایرانی بود و 

عده زیادی از ایرانیان در یمن زندگی میک‌ردند. 
همچنین در زمان حیات پیامبر اکرم)ص( در اثر تبلیغات اســامی، 
عده زیادی از مردم بحرین که در آن زمان محل سکونت ایرانیان مجوس 
و غیرمجــوس بود، به آیین مســلمانی درآمدند و حتی حاکم آنجا که از 
طرف پادشــاه ایران تعیین شده بود، مسلمان شد. البته اگر از نظر فردی 
در نظر بگیریم، شاید اولین فرد مسلمان ایرانی »سلمان فارسی« است که 
مقامش آنچنان نزد پیامبر اکرم)ص( بالا رفت که حضرت تعبیر »سلمان 
منا اهل‌البیت« را در مورد او به کار برد و نزد شیعه و سنی احترام خاصی 
دارد و در ردیف صحابه درجه اول به‌شــمار می‌رود. در اواخر دوره خلافت 
ابوبکر و تمام دوران خلافت عمر در اثر جنگ‌هایی که میان دولت ایران و 
مسلمانان پدید آمد، تقریباً تمام مملکت ایران به دست مسلمانان افتاد و 
میلیون‌ها نفر ایرانی که در این سرزمین به سر می‌بردند از نزدکی با مسلمانان 

تعامل پیدا کرده و گروه گروه دین اسلام را پذیرفتند.
علاقه و گرایش تدریجی ایرانیان به اسلام

هرچه روزگار می‌گذشــت، بر علاقه و ارادت ایرانیان نسبت به اسلام و بر 
هجوم روزافزون آنان به اسلام و ترک یکش‌ها و آیین‌های قبلی و آداب و رسوم 

پیشین افزوده می‌شد.
بهترین مثال ادبیات فارسی است که هرچه زمان سپری می‌شد، تاثیر اسلام 
و قرآن و حدیث در ادبیات فارسی بیشتر نمایان می‌گشت. نفوذ اسلام در آثار 
ادبا و شعرا و حتی حکمای قرون ششم و هفتم به بعد بیشتر و مشهودتر است 
تا شعرا و ادبا و حکمای قرون سوم و چهارم. این حقیقت از مقایسه آثار رودکی 
و فردوسی با آثار مولوی و سعدی و نظامی و حافظ و جامی کاملا هویدا است.

علت تشدید گرایش ایرانیان به اسلام
چه عاملی ســبب شد که قرن‌ها بعد از زوال سیادت سیاسی عرب، مردم 

ایران گرایش بیشتری نسبت به اسلام نشان دهند؟
آیا جز جاذبه اســام و ســازگاری آن با روح ایرانی و عقل و اندیشه 
و خواســته‌های فطری آنان چیز دیگری می‌توانست این انتخاب احسن 
ایرانیان را توجیه کند؟ ایرانیان پس از استقلال بدون هیچ‌گونه مزاحمتی 
می‌توانستند آیین و رسوم کهن خود را احیا کنند ولی نکردند، بلکه بیشتر 
به آن پشت کردند و به اسلام رو آوردند، و این خود بهترین دلیل بر عدم 
جبر و زور و عنف اعراب مسلمان در پذیرش اسلام ایرانیان می‌باشد. خدمات 
صادقانه دانشمندان ایرانی در تالیف و تصنیف کتاب‌های اسلامی در ابعاد 
مختلف علمی و در تعلیم و تربیت علوم اسلامی دلیل دیگری بر انتخاب 

احسن اسلام ایرانیان است.

قرار خواهم داد.«)10( اما تحقق اين هدف جز در پرتو 
تهذيب نفس و آراسته شدن به فضايل والاي اخلاقي 
ميسر نمی‌باشد؛ زيرا انسان در بدو تولد حيوان بالفعل 
و انسان بالقوه است و تنها با پرورش دادن ارزش‌هاي 
والاي انســاني است كه مي‌توان او را از مرز حيوانيت 
فراتر برده و انسانيت را در او به فعليت و ظهور رساند، 
تا جايي كه به كمال نهايي خويش دست يابد، و‌گرنه 
ممكن اســت تا جايي تنزل يابد كه به فرموده قرآن 
از مقام حيوانيت نيز فروتر برود: »اولئك كالانعام بل 

هم اضلّ.«)11(
بنابراين هر‌چقدر انسان فضائل اخلاقي را در درون 
خود تقويت کند، يك قدم از مرز حيوانيت فراتر رفته 
و به كمال حقيقي خويش كه قرب پروردگار اســت 

نزديك‌تر شده است. 

دیگران با  شدن  همرنگ 
شبهه: برخی خانم‌‌‏ها اظهار می‌‌‏دارند که ما در بسیاری از محیط‌ها 
وقتی با چادر رفت‌وآمد میک‌‌‏نیم، چادر ما موجب ناراحتی دیگران 
می‌‌‏شود و وقتی اصرار میک‌‌‏نیم که چادر خود را حفظ کنیم، کمک‌‌‏م 
موجب دلزدگی دیگران و واکنش منفی آنها به اصل حجاب می‌شویم. 
در چنین مواردی اگر حجاب خود را حفظ کنیم و چادر را نگه داریم 
بهتر است یا اینکه با دیگران همراهی کنیم و چادر را برداریم و با مانتو 

و مقنعه یا روسری و مانند آن تردّد کنیم؟
پاسخ: انسان در این شرایط باید به‌حسب اصل اوّلی، اهمّ و مهم کند و 
ببیند اهمیّت چادر در آنجا بیشــتر است یا اهمیّت واکنش دیگران؛ معمولاً 
در اغلب موارد، بلکه تقریباً در صددرصد موارد اهمیّت چادر بیشــتر اســت؛ 
هرچند قضاوت قطعی ممکن نیست؛ امّا به هر حال اگر قرار باشد انسان برای 
همرنگی با دیگران چادرش را از سر بردارد؛ بتدریج حسّ حیاء را در وجودش 

کمرنگ میک‌‏ند. 

به‌طور مثال وقتی برای گردش به طبیعت و کوه و... می‌‌‏رویم دوســتان 
و نزدکیان می‌‌‏گویند که این‌جا کوه اســت و می‌‌‏تــوان بدون چادر و با مانتو 
گشت‌وگذار کرد، در حالیک‌ه مردان بسیاری نیز در آنجا حضور دارند. اگر در 
چنین مواردی، انســان چادر خود را کنار بگذارد حسّ حیای درونی او دچار 
خدشه می‌‌‏شود و زمینۀ کنارگذاشتن چادر در موقعیّت‌های دیگر نیز فراهم 
می‌‌‏شــود. باید توجّه کنیم که چنین تغییراتی در روحیّات انسان به‌صورت 
تدریجی و گام‌به‌گام اتفّاق می‌‌‏افتد. انســان نباید به خود القاء کند که با کی 
بار کنارگذاشتن چادر، تأثیری نمی‌‌‏پذیرد و بعد از آن همیشه به‌شکل سابق 
رفتار خواهد کرد. کنار‌گذاشتن چادر، رشته‌ای است که سر دراز دارد و نتایج 
متعــددی در پی خواهد آورد؛ بخصوص اینکه معمولاً خانم‌هایی که چادری 
هستند زیر چادرشان لباس مناسبی که بتوانند با آن تردّد کنند، ندارند و اگر 
بخواهند چادرشان را در کوه و دشت از سر بردارند، مجبور خواهند بود که با 
لباسی نامناسب حرکت کنند. بنابراین اصل اوّلی این است که انسان حجب و 
حیای خود را حفظ کند و با رفتار نکیو و اخلاق پسندیده و احترام‌گذاشتن و 
محبّتک‌ردن، دل دیگران را به دست بیاورد. همرنگ‌شدن با دیگران و به‌دست 
آوردن دل آنها، روش صحیحی برای رسیدن به مطلوب نیست. ما باید سعی 
کنیم روی خط قرمزهای خودمان به‌محکمی بایستیم و به آن چیزی که حقّ 
می‌‌‏دانیم عمل کنیم و از مواضع حقّ، عقب‌نشینی نکنیم. در عین حال با انواع 
محبّت و ایثار و گذشت و اخلاق پسندیده دل دیگران را هم به دست بیاوریم. 
کوتاه آمدن از موضع حقّ، در درازمدّت آثار و تبعات ســوئی دارد که ممکن 

است قابل جبران نباشد.
محمدحسن ویکلی

انســان نباید به خود القاء کند که با کی بار 
کنار گذاشتن چادر، تأثیری نمی‌‌‏پذیرد و بعد 
از آن همیشه به‌شکل سابق رفتار خواهد کرد. 
کنار‌گذاشتن چادر، رشته‌ای است که سر دراز 

دارد و نتایج متعددی در پی خواهد آورد.

آنهايــي که معتقد به خدا بوده‌اند، در قديــم و اکنون هم همين‌طور، دو 
تيپ و دو دسته‌اند:  يکي دسته فيلسوفان الهي و ديگر دسته انبيا. ما وقتي که 
ســراغ آن فیلسوفان الهي مي‌رويم، فرض کنيد در راس آنها در قديم افلاطون 
و ارسطو را در نظر مي‌گيريم، مي‌بينيم آنها هم از خدا ياد ميک‌نند و با دلايلي 
کــه دارند، وجود خدا را اثبات ميک‌نند‌. اما مي‌بينيم که خدايي که آنها به ما 
نشان مي‌دهند حداکثر آنچه بتوانند نشان بدهند يک موجود خشک بي‌روحي 
اســت‌. خدايي که آنها معرفي ميک‌نند مثل اين است که يک ستاره‌اي را يک 
ستاره‌شــناس به ما بشناســاند.  فرض کنيد يک ستاره‌شناس مي‌آيد مدعي 
مي‌شود که غير از اين سياراتي که ما مي‌شناسيم به دور خورشيد مي‌چرخند 
و آنها را مي‌بينيم، سياره ديگري هم وجود دارد که اسمش را مثلا مي‌گذارند 
»نپتون« يا »اورانوس«. بسيار خوب، يک اورانوسي هم در دنيا وجود دارد. آن 
فلاسفه وقتي که خدا را معرفي ميک‌نند مثلا مي‌گويند علهًْ‌العلل. از اين بيشتر 
ديگر حرفي ندارند.... ولي خدا به آن شکل که انبيا عموما )1( بيان کــــرده‌اند. 
آن خدايي که قرآن به بشر معرفي ميک‌ند، جاذبه دارد، جميل است زيباست‌، 
شايسته است که محبوب و مطلوب بشر قرار بگيرد. بلکه تنها چيزي که شايسته 
است به تمام معنا مطلوب و محبوب بشر قرار بگيرد، اوست.  به گونه‌اي خدا را 
به انسان مي‌شناسانند که در انسان نوعي اشتعال ايجاد مي‌شود، يعني انسان 
برافروخته مي‌شود، در او عشق و حرکت به سوي آن خدا به‌وجود مي‌آيد‌، شب 
زنده‌داري‌ها به‌وجود مي‌آورد، تشــنگي در روزها به‌وجود مي‌آورد که براي اين 
خدا تشنگي‌ها ميک‌شد، گرسنگي‌ها ميک‌شد، شب زنده‌داري‌ها پيدا ميک‌ند: 
»تجاهدون في سبيل الله باموالکم و انفسکم«)صف / 11( مي‌شود، جان در راه 
دين خدا فدا ميک‌ند، مال در راه دين خدا فدا ميک‌ند، اصلا ارسطو قادر نيست 

که خدا را به اين شکل به بشر بشناساند. 
استاد شهید مطهری، نبوت، ص 278-279

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. البته وقتي مي‌گویيم انبيا عموما‌، ما انبيا را فقط از زبان قرآن مي‌شناسيم. از 
غير قرآن ما انبيايي را نمی‌شناسيم و بلکه در آن کتاب‌هاي ديگر آن انبيا را که 

نشان مي‌دهند يک چيزهايي است که غيرقابل قبول است.

خداي فلاسفه و خداي انبيا

بــا دقت در اين آثار كه گزيــده‌اي از آثار فضائل 
اخلاقي است اهميت آراسته شدن به فضائل روشن‌تر 

مي‌شود.
آراسته شدن به فضائل در دعاي پيامبر و اهل‌بيت 

به جهت اهميت فضائل اخلاقي، پيامبر اكرم)ص( و 
اهل‌بيت)ع( همواره از خداوند درخواست آراسته شدن 
به محاسن اخلاق را داشتند، چرا‌كه به فرموده پيامبر‌، 
محاســن اخلاق عطاياي الهي است،)36( و سالك بايد 
عاجزانه از خداوند بخواهد كه به اين فضائل آراسته شود.
در كتاب محجه البيضاء نقل شده است كه پيامبر 
اكرم همواره در ابتدای نماز اين دعا را قرائت مي‌كردند: 
»اللهم اهدني لأحسن الاخلاق، لايهدي لأحسنها الا 
أنت...؛ )37( پروردگارا‌، مرا به نيكوترين اخلاق هدايتم 
فرما‌، زيرا جز تو هدايتگري به اخلاق نيك نيست.« و 
در يكي از دعاهاي امام ســجاد)ع( نيز اين‌گونه آمده 
است: »اللهم‌صلّ‌علي‌محمدٍ‌و‌آل‌محمّد... و هب لي معالي 
الاخلاق؛ خدایا اخلاق والا را به من مرحمت کن.«)38(
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اعجاز قرآن در قانونگذاری
مجید غلامی

عنوان شده، به‌گونه‌ای که امام سجاد‌)ع( آن را ضامن 
حیات همه اعضای جامعه می‌داند.)۱۷( این جامعیت 
نگرش و جمع همزمان جنبه‌های حقوقی و اخلاقی، 

تمایزی اساسی با قوانین بشری دارد.)۱۸(
حقوق ایتام 

در حوزه حقوق ایتام، قرآن با وضع قوانین دقیق 
و هشدارهای اخلاقی، تحولی بنیادین ایجاد کرد. 
این روکیرد جامع- که قانون را با تربیت وجدانی 
تلفیق میک‌ند- در برابر سنت جاهلی عرب که بر 
اســتثمار ایتام استوار بود، ایستاد. تأیکد قرآن بر 
»تقوا« به عنوان پشــتوانه اجرای قانون، نشان از 
عمق بینش این تشریع دارد، چراکه قوانین بشری 
به تنهائی قادر به تضمین عدالت نبوده اســت.)۱۹( 
کارآمدی این نظام به حدی بود که با نزول آیات، 
مسلمانان به جداسازی کامل اموال یتیمان از اموال 
خود پرداختند، تا آنکه آیات بعدی آنان را از نگرانی 
در آورده و فرمود: نیازی به این جداسازی نیست، 

تنها از فساد جلوگیری کنید.)۲۰( 
نتیجه: 

قوانیــن قرآنک‌ریم به واســطه عدم تناقض، 
هماهنگــی کامل با عقل، فطرت و علم، پویایی و 
جامعیت در پاسخگویی به همه ابعاد زندگی انسان 
در همه زمان‌ها و مکان‌ها. در بالاترین سطح کمال 
قرار دارد. این نظام حقوقی در مدت کوتاه بیست 
وسه سال، در جامعه‌ای فاقد زمینه‌های فرهنگی و 
حقوقی و از زبان پیامبری درس ناخوانده عرضه شد. 
جمع همزمان این ویژگی‌ها در کی نظام قانونی، 
پدیده‌ای خارق‌العاده و فراتر از توان بشر است؛ از 
این‌رو تشریعات قرآنی، به دلیل برخورداری از این 
مجموعه ویژگی‌ها، جلوه‌ای روشن از اعجاز الهی 

به‌شمار می‌آیند. 
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